
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

پنجشنبه 12 خرداد 1401    2 ذى القعده 1443    2 ژوئن  2022    سال نوزدهم     شماره  4294    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:02    اذان مغرب 20:36
اذان  صبح  فردا 4:05    طلوع آفتاب 5:49

حـقـوق خـوانـى

حقوق و  سینما  گرفتار  تارهای عنکبوت

ایــن روزها فضای عمومی کشــور تحت الشــعاع حواشــی فیلم 
«عنکبوت مقدس» ســاخته علی عباسی در کشــور اردن است که در 
جشــنواره کن جایزه بهترین بازیگر نقــش اول زن را نصیب خود کرد. 
این فیلم با الهام از مســتندی قدیمی با عنوان «عنکبوت آمد» ساخته 
مازیار بهاری ســاخته شده است. موضوع مستند فردی به نام «سعید 
حنایی» بوده که ۱۶ زن را در مشــهد به قتل رساند و در نهایت با حکم 
قاضی غلامرضا منصوری (که جسد او در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در هتلی در 
رومانی کشف شد و پرونده مرگ مشکوک وی حداقل نزد افکار عمومی 
باز اســت)، اعدام شد. در این مستند حنایی با افتخار از ارتکاب اعمال 
مجرمانه خود دفاع می کند و هدف از این قتل ها را از بین بردن فســاد 
از روی زمیــن می داند. نکته تکان دهنــده فیلم حمایت کامل اعضای 
خانواده از وی و سخنان پسر نوجوان اوست که بیان می کند قصد دارد 

راه پدر را ادامه دهد!
مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص نفس است و به دلیل 
فقدان حداقل و حداکثر در میزان مجازات، وکلای دادگستری تنها راه 
دفاع از موکل خود را اعلام بی گناهی او و توسل به علل موجه جرم و 
یا معاذیر معاف کننده از مجازات می دانند. در قانون مجازات اسلامی 
پیش از بازنگری (مصوب سال ۱۳۷۰) یک امکان وجود داشت و آن 
ادعای «قتل با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول» بود. بر اساس تبصره 
۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اســلامی سابق: «در صورتی که شخصی 
کســی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این 
امر بر دادگاه ثابت شــود و بعدا معلوم گــردد که مجنی علیه مورد 
قصاص و یا مهدورالدم نبوده اســت قتل به منزله خطای شبیه عمد 
اســت و اگر ادعای خود را درمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات 
برساند قصاص و دیه از او ساقط است»؛ یعنی صرف اثبات نیت قاتل 
که قصد او مجازات گناهکار بوده است، هرچند مقتول اساسا مصداق 
تصور قاتل نباشــد، قاتل را از کیفر قصــاص نفس معاف می کرد. بد 
نیست بیان شود شخصا در دوران کارآموزی وکالت همین موضوع را 
به عنوان تحقیق برای کانون وکلای دادگستری انجام دادم و در یکی 
از جلســات دادگاه کیفری استان (سال ۱۳۸۵) که برای تهیه گزارش 
کارآموزی حاضر شــده بودم، قضــات دادگاه، فردی را که با این ادعا 
یکی از بســتگان خود را به قتل رســانده بود، از قصاص تبرئه و تنها 
محکوم به دیه کرد. خوشبختانه در بازنگری قانون مجازات اسلامی 
(سال ۱۳۹۲) این ماده حذف شــده، ولی متأسفانه هنوز رگه هایی از 

آن در برخی مواد وجود دارد.
به تازگی فیلمی با عنوان «عنکبوت» درباره ماجرای سعید حنایی 
که توســط ابراهیم ایرج زاد در داخل کشــور ساخته شــده اکران شد. 
کارگردان این فیلم مدعی اســت (صرف نظر از صحت یا ســقم) علی 
عباســی «عنکبوت مقدس» را با نقض حق نشــر (کپی رایت) فیلم او 
ســاخته اســت. با توجه به ماده ۱۳ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و 
مصنفان و هنرمندان» (۱۳۴۸) حقوق مادی صاحبان آثار ســینمایی، 
۳۰ ســال پس از تاریخ نشــر یا عرضه اســت. به دلیل عدم عضویت 
ایــران در «معاهده برن بــرای حمایت از آثار ادبــی و هنری» امکان 
تعقیــب نقض کنندگان حقوق صاحبان آثار ساخته شــده در ایران، در 
دیگر کشــورها فراهم نیست و تنها می توانند با طرح دعوی کیفری در 
دادســرای فرهنگ و رســانه تهران، در نهایت متخلفان را به مجازات 
شــش ماه تا سه ســال حبس محکوم کنند. امکان درخواست جبران 
خسارت وجود دارد که در نهایت به دلیل عدم دسترسی به محکومان 
و اموال آنان، اجرای احکام صادره کیفری و مدنی ممکن نخواهد بود. 
اما در مورد آثار ساخته شــده در ایران، امــکان پیگیری وجود دارد که 
نمونه آن ادعای آزاده مســیح زاده سازنده مســتند «دو سر برد دو سر 
باخت» مبنی بر نقض حق نشــر او توسط اصغر فرهادی سازنده فیلم 
«قهرمان» اســت که تا اینجا منجر به صدور قرار جلب به دادرســی 

توسط بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه شده است.
پایگاه خبری «اختبار» اظهاراتی را منتســب به حســن عبدلیان پور 
(رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه) درباره فیلم عنکبوت مقدس منتشر 
کرده که در آن مطرح شــده اســت «پیگیری حقوقی بر اساس قوانین 
ایران و کنوانسیون های بین المللی علیه گردانندگان، پشتیبانان و عوامل 
این فیلم، علی الخصوص بازیگر آن، در دســتور کار این مرکز قرار دارد 
و ایــن موضوع با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شــد». در 
صورت صحت این اظهارات، می توان نتیجه گرفت که درکی از تفاوت 
نقش وکیل مدافع و دادســتان وجود ندارد! اساسا سازندگان این فیلم 
چه جرمی را و بر اساس کدام قانون مرتکب شده اند؟ نقد فیلم مجاز 

است؛ اما برداشت ها از یک فریم فیلم نمی تواند جرم تلقی شود.

وکیل   دادگستری
ابراهیم   ایوبی

فیلم «برادران لیلا» به کارگردانی «سعید روستایی» به تازگی در جشنواره کن اکران شد و جایزه فیپرشی 
منتقدان را دریافت کرده اســت. فیلمی درباره شرایط کنونی جامعه ایران که عوامل بیرونی مانند تحریم 
و تورم و برخی سیاســت های ناگهانی امکان موفقیت را از مردم با وجود تلاش های شــبانه روزی ســلب 
می کند. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی درباره روند این تصمیم گیری گفت: «طبق قانون فیلم هایی که به 
جشــنواره خارجی می روند باید مجوز اکران داشــته باشند چون اســکار فیلم بدون مجوز نمی پذیرد اما 
جشــنواره کن این طور نبود و به عوامل فیلم «برادران لیلا» اعلام شــده بود بدون اخذ مجوز نروند و چون 
مجوز اکران نگرفتند، مشــمول اعمال قانون می شوند. نشســتی که در وزارتخانه با تهیه کننده و کارگران 
برگزار شده برای اعلام مباحث قانونی بوده است؛ به هر حال طبق قانون، سازمان سینمایی به عوامل فیلم 
این را اعلام کرده اســت، چه به صورت حضوری یا غیرحضوری. خودشان هم می دانند که به آنها اعلام 
شده اســت. طبیعتا ما مکلف هستیم که قانون را رعایت کنیم». اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که اگر 
«برادران لیلا» مجوز اکران نداشت، چرا برای جشنواره فیلم فجر دعوت شده بود، توضیح داد: «حضور در 
جشنواره فجر اساسا نیاز به مجوز اکران در داخل ندارد، چون یک هیئت داوری دارد و آنها بررسی می کنند 

و وارد فرایند انتخاب و داوری می شوند، آن زمان دعوت شدند و نیامدند».
نمایش در  کن، التهاب  در  تهران

طی چند روز گذشــته و حتی قبل از حضور این فیلم در جشنواره کن زمزمه های مخالفت با این فیلم 
از ســوی سازمان سینمایی شنیده می شد و حالا با این سخنان وزیر ارشاد به نظر می رسد روزهای سختی 
برای این فیلم در پیش است هرچند نکته عجیب فضای ملتهبی است که در تهران و سینمای ایران پس از 
جشنواره کن رخ داده است. در سال های اخیر که اقبال به سینمای ایران در جشنواره های جهانی افزایش 
یافته بود، سینماگران به بیان سخنانی در حمایت از مردم و شرایط سخت ایجادشده به خاطر دخالت های 
کشورهایی نظیر آمریکا می پرداختند. برای مسئولان سینمایی نیز این روند پذیرفته شده بود. هرچند اتفاقاتی 
که طی چند وقت گذشته رخ داده و فشارهایی که از سوی برخی مخالفان تندرو به هنرمندان وارد می شده 
است، شرایط را برای هر حضور در سطح جهان سخت و سنگین می کرد، رفتاری که یکی، دو ماه پیش با 
پرویز پرستویی شد یا سال گذشته با «اصغر فرهادی» در جشنواره کن رخ داد، هنوز فراموش نشده است. 
امسال نیز با اینکه سینماگران ایرانی و عوامل فیلم «برادران لیلا» از شرایط تحریم و اقتصاد در این جشنواره 
گفتند، از سوی مردم در شبکه های اجتماعی به دلیل عدم همدردی با مردمان داغ دیده «آبادان» در داخل 

و به خاطر مسائل دیگر از سوی ایرانیان خارج کشور به شدت سرزنش شدند.
حالا این سؤال باقی است که آیا این التهابی که بعد از حضور فیلم «برادران لیلا» در فضای سینمایی 

ایران رخ داده، طبیعی اســت؟ مگر این اولین بار است که فیلمی به زعم مسئولان وقت سینمای ایران با 
برچســب «ســیاه نمایی» چه در ایران چه در خارج از ایران ساخته می شود؟ مگر سعید روستایی با فیلم 
«ابد و یک روز» و «متری شیش و نیم» برنده چندین سیمرغ از جشنواره فیلم فجر نشده است؟ مگر «علی 
عباســی» درخواست نکرده بود که فیلم «عنکبوت مقدس» را در ایران و با مجوز ارشاد بسازد؟ اصلا این 
همه التهاب آن هم بعد از دریافت جایزه بازیگری زن از جشــنواره کن آن هم برای فیلمی که هنوز دیده 
نشــده، چطور و چرا ایجاد شده است؟سایت سینماییِ هیئت اســلامی هنرمندان این فیلم را نظیر آثاری 
همچون «بدون دخترم هرگز» و «سنگسار ثریا» و «سیصد» و «سپتامبرهای شیراز» دانسته که اگر این فیلم 
در این حد بی ارزش اســت که اصلا نیاز به این همه هیاهو نیســت و به زودی فراموش خواهد شد. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «این فیلم در خارج کشور تولید شده است و عوامل 
اصلی فیلم هم در خارج کشور هستند و فیلم در اردن فیلم برداری شده است و مجوزی از ایران نداشت و 
حتما اگر عناصری در داخل کشور با این فیلم همکاری کرده باشند، مشمول مجازات های سازمان سینمایی 
می شوند». مگر به سینماگران ایرانی هنوز و پس از چهل و چند سال اعتماد وجود ندارند؟ مگر به تازگی 

شهاب حسینی از رد پیشنهاد حضور در این فیلم به خاطر موضوع آن خبر نداد؟
سناریوی تکراری توقیف

به نظر می رســد تکرار ســناریوهای تهدید، توقیف و ممنوع الکاری دوباره ســرلوحه رفتار مســئولان 
فرهنگ کشــور قرار گرفته است. مســئولانی که گاه فراموش می کنند در دوران شبکه های اجتماعی هیچ 
رازی مخفی نمی ماند و تجربه تاریخی همه این ســال ها توقیف نشان داده است که هیچ فیلمی در کمد 
نمی ماند. به خصوص فیلمی که قرار است شهریور امسال در فرانسه اکران شود. آن هم از کارگردانی که 
با فیلم «متری شــیش و نیم (قانون تهران)» نامزد جایزه ســزار فرانسه نیز شده است. فیلمی که به زعم 
بســیاری می تواند گره قهر با ســینمای ایران را بعد از دوران کرونا باز کند، هرچند وزیر ارشاد مصر است و 
به گزارش ایرنا می گوید: «اکران هر فیلم منوط به گذراندن مراحل قانونی دریافت مجوز است اما عوامل 
این فیلم قانون را رعایت نکردند و عزم ما در دوره جدید بر رعایت قانون اســت». این واکنش وزیر ارشــاد 
یادآور خاطره توقیف فیلم «ســنتوري» توسط محمدحسین صفارهرندي وزیر ارشاد وقت دولت محمود 

احمدي نژاد است.
برادران لیلا  تا  کی توقیف  می ماند؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اینکه قبلا به سازندگان فیلم برای دریافت مجوز هشدار داده شده بود 
اطلاع می دهد و به خبرنگار ایسنا می گوید: «به دوستانی که این فیلم را برای اکران به جشنواره کن بردند، 
گفته شــد که این امر موجب می شود که مواد قانونی شامل این فیلم شود و شامل محدودیت ها خواهد 
شــد و این امر به اطلاع کارگردان و تهیه کننده رســید». او در نهایت یــک راه باریک کوچک نیز پیش روی 
فیلم «برادران لیلا » قرار داده و گفته اســت: «طبق روال قانونی ان شاءاالله عمل می شود. ممکن است که 
تبصره یا ماده ای وجود داشته باشد و بتواند مشمول آن شود اما من به دوستان در سازمان سینمایی گفتم 
مُــر قانون را رعایت کنند». این مر قانون وقتی معنای خاص خود را پیدا می کند که طبق گزارش خبرنگار 
ایسنا وقتی از اسماعیلی پرسیده می شود در گذشته فیلم هایی بوده اند که در جشنواره کن اکران شدند اما 
در داخل هم مجوز اکران گرفته اند، تصریح می کند: «این شــرایط طبق آیین نامه ای اســت که در سازمان 
ســینمایی وجود دارد و همه عوامل فیلم هایی که شامل آن می شوند، از آن اطلاع دارند. ممکن است در 
گذشته موردی باشد که بدون دریافت مجوز اقدام به این کار کرده باشند که در این صورت قانون را رعایت 

نکرده اند، بنای ما در این دولت این است که قانون را رعایت کنیم».

وزیر  ارشاد براي برادران لیلا خط و نشان کشید

آخرِ فیلم به توقیف رسید

خسرو، شــهریار ایران، فرزند نیك اندیش ســیاوش، چون از 
اندیشــه افراسیاب، نیاى مادرى خویش آگاهی یافت که دگرباره 
ســوداى حمله به ایران دارد، گودرز، ســپهبد خویش را به مرز 
توران گسیل کرد و چون سپاه افراسیاب به فرماندهی پیران ویسه 
در آن ســوى مرز آماده تهاجم بود، مکاتباتی بین سران دو سپاه 
صورت پذیرفت، زیرا خسرو، گودرز را گفته بود بکوشد پیران را به 
پاس مهرورزى هایش، به ایران دعوت کند و گیو به پیام رسانی از 
سوى گودرز به نزد پیران رفته، پیام خسرو را گزارده بود و اکنون 
رویین، فرزند پیران به نزد گــودرز آمده تا نامه پیران را به گودرز 

عرضه دارد.
چون رویین به سراپرده گودرز گام  گذارد، گودرز او را به گرمی 
پذیرفت و فرمان داد ســراپرده اى خســروى برایش برپا دارند و 
مهمان ســپاه ایران باشد تا پاســخ نامه پیران آماده شود و یك 
هفته تمام رویین با ســاز و ســرود و می به شــادى گذراند و در 
روز هشتم، گودرز، نویسنده را به نزد خود فراخواند و فرمان داد 
پاسخ نامه را بنویسند و بدین گونه نهال کینه گذارده شد. گودرز 
به آیین ایرانیان موحد، ســر نامه را با نــام یزدان پاك آغاز کرد و 
سپس چنین پاســخ داد: آنچه نوشته بودى، خوانده شد و آن را 

شنیدم و در شگفتم از زبان چرب و ناراست گفتارى ات. هیچ گاه 
دل و زبانت همســایه یکدیگر نبوده اند و ریشه این ناهمسایگی 
در نابخردى توســت، در هر موردى به چربی گفتار کنی و سخن 
را نقش و نگار بخشی و اگر کسی ساده اندیش باشد، بر تو گمان 
مهربانی برد، اما تو آن زمین شــوره زارى هستی که چون آفتاب 
بــر آن تابیدن گیرد، از دور دریــاى آب می نماید و اکنون دیگر نه 
گاه نیرنگ و فریب که گاه گرز و تیغ و کمند اســت. با امتناع تو از 
پیوستن به خسرو، دیگر مرا جز کین و پیکار با تو پیوندى نیست و 
زین پس بنگر که سپهر چگونه گردشی خواهد کرد و چه کسی را 

بخت، پیروزى بخشد و چه کسی را ناکامی و درد و رنج.
نخست آنکه از دوستی و مهر گفتی و اینکه دوست نمی دارى 
کین ورزى و ســتیزه جویی را، از این سخن ناراست تو، دلم آشفته 
گردید، چه همان لحظه که این سخن بگفتی، دلت با زبانت آشنا 
نبود؛ اگر به جز این بود، در خون ریزى و کینه ورزى پیش دســتی 
نمی کردى و اگر می دانستی در جنگ پیروز خواهی شد، هرگز در 

خون ریختن سستی نکرده، تردید به خود راه نمی دادى.
دوم آنکــه گیو نزد تو آمد تا راه آشــتی جوید و تو را به ایران 
فراخواند، تو در جنگ پیش دستی کردى و سپاه را به سوى ایران 
روانــه گردانیــدى و آن گاه خرد، پاى پس کشــید و تو گام پیش 
نهادى، چراکه بدى در تو سرشــتی اســت و همین سرشــت بد 
است که تو را از راه نیکو بازمی دارد. مگر تور از براى تاج و تخت 
با ایرج نیکونهاد چه ها که نکرد و از ســلم و تور جز بیداد و کین، 
چه رســیده است که فریدون روز و شب آنان را جز به نفرین یاد 
نمی کرد و آن سرشت بد و نهاد کین جویی در نواده او، افراسیاب 

نیز ریشــه دوانــده، همان گونه که بی خــردى را. اندك خردى و 
کین جویــی را پایانی نبود که در روزگار منوچهر و نوذر و کی قباد 
پیوستگی یافت و با کاووس جز به کین رفتار نکرد و از ایران آباد، 
گرد برآورد و با ریختن خون سیاوش، آتش آن کینه را که می رفت 
فرونشــیند، دگرباره دامن زد و آن آتش را توان و شتاب بیشترى 
بخشید و آن گاه که سیاوش را به ستم می کشتند، تو از خرد و داد 
یاد نکردى و دیدى چه مایه از بزرگان ایران زمین از این کین جویی 
تباه گشتند. دیگر اینکه گفتی در پیران سرى و پیران سالگی دیگر 
کسی کمر به خون ریختن نمی بندد. این را بدان اى مرد نیرنگ و 
فریب که پســت و بلند زندگی را به تماشا نشسته اى، یزدان پاك 
مرا زندگانی دراز بخشیده که از سرزمین توران، غبار به خورشید 
رسانم؛ همه بیم من از آن اســت که پیمانه زندگی ام پر گردد و 
جان از تنم گسسته گردد، پیش از آنکه این کینه را به جاى آورم 

و سرزمین تان همچنان بر پاى مانده باشد.
چهــارم گفتــی در دل تو به لطف یزدان پــاك، بیم و هراس 
راهی ندارد، مگر نمی دانی با این خون ریختن هاى ستمگرانه، تن 
خویش را در فرجام گرفتار کرده اى. اگر من با این چرب زبانی هاى 
تو از پیکار دست بشویم و به ایران زمین بازگردم، در روز پرسش، 
کردگار مرا بگوید تو را ســالارى و گنج و نیرو بخشــیدم، چرا به 
کین سیاوش کمر نبستی و دادور دادگر از من درباره خون هفتاد 
فرزندم پرسش خواهد کرد و در پاسخ به جهان آفرین چه بگویم، 
چه پاســخی بدهم که چرا نادیده انگاشتم ریخته شدن خون آن 

گرامی جوانان را.
ادامه دارد...

شاهنامه خوانى

طعم گیلاس - عباس کیارستمی - ۱۳۷۶
مرد سرنشین (عبدالحسین باقری) خطاب به آقای بدیعی (همایون ارشادی): آفتاب از بالای کوه زده بود...چه آفتابی... چه سبزه زاری... صدای بچه ها بود. ..گفتن 
درختــو تکان بده... تکان دادم... توت می خــوردن... منم خوردم. ..آمدم خونه به زنم هم توت دادم... آقا یه توت منو نجــات داد ...حالا تو دم صبح طلوع آفتابو 
نمی خوای ببینی؟... سرخ و زرد آفتابو؟... موقع غروبو دیگه نمی خوای ببینی؟... نمی خوای این ستاره ها رو ببینی؟... شب مهتاب... قرص کامل ماه رو دیگه نمی خوای 

ببینی؟ آب چشمه خنک رو نمی خوای بخوری؟... دست و صورتِتو با اون چشمه بشوری؟... از مزه گیلاس می خوای بگذری؟... نگذر! من می گم... رفیقتم... نگذر!

دیـالـوگ روز

پنـجـره اي به شهـر

شهری که نظاره گر نوزادان رهاشده است

خبر رهاشــدن یک نوزاد در سطل زباله یکی از مناطق شهر و در پی آن خبر 
پیداشــدن نوزادی دیگر؛ نوعی نگرانی برای جامعه ایجاد کرده اســت. بعدتر 
تســنیم با انتشار خبری از رهاشدگی ۶۱ نوزاد در سال گذشته، نگرانی اجتماعی 

را افزایش داد!
***

وقتی که کودک بودم خبرهایی از این دســت بیشــتر در سطح پچ پچ ها بود 
بعدها که بزرگ تر شــدم روزنامه ها گاه گاهی به این مســائل می پرداختند؛ اما 
اکنــون در عصر دیجیتال  شــنیدن این خبرها که نشــر آنها در اکثر ســایت ها و 

شبکه های اجتماعی قابل مشاهده است همچون آوار بر سرم می ریزد!
برخی از مادران به دلایل متعددی که شاید بخش بزرگی از آن اجتماعی و 
اقتصادی است مجبور به رهاسازی نوزادان خود می شوند! تصویری سخت اما 
واقعی از زندگی برخی شهروندان که باید آنها را دید و خواسته هایشان را شنید!
در سال گذشته که عضو شورای پنجم بودم، مواردی از این معضل را شنیده 
بودم و می کوشــیدم با بهره گیری از ظرفیت سازمان های تخصصی و نهادهای 
مردمی به آنها کمک کنم. از این رو به نظر می رسد این مهم دو راهکار اساسی 
دارد؛ نخســت کوتاه مدت که رســیدگی به نوزاد رهاشده اســت، اما شاید این 
رســیدگی تنها جنبه بهبود جان و تنش را داشته باشــد و برای آرامش روح و 

روانش نتوان کاری اساسی کرد.
در این خصوص نیاز داریم تا با ساماندهی فعالیت های سازمان بهزیستی و  
بهره گیری از ظرفیت مدیریت شهری برای جست وجو و دقت در شهر با فرض 

امکان وجود نوزادانی از این دست، اقدامات الزامی را انجام دهیم!
در این میان نهادهای غیردولتی نگه دارنده نوزادان و کودکان بی سرپرست، 
بستر خوبی برای جست وجوی این نوع نوزادان هستند که در عین ارائه خدمات 
حمایتی بــه آنها بتوانند راهکارهای لازم برای جســت وجوی دقیق در شــهر 
را بــا کمک داوطلبــان انجام دهند. این مهم نباید به صــورت دوره ای صورت 
بگیرد بلکه با این فرض که احتمالا باز هم به طور روزانه شــاید شــاهد وقوع 
چنین حوادثی باشــیم، باید این مهم به دســتورالعمل شــهرداری و نهادهای 
بخش غیردولتی و مردمی بدل شــود! شــهرداری با توجه به دراختیارداشتن 
پیمانــکاران باید دســتورالعمل ویژه به آنها ارائه دهــد و ارتقای دقت آنها در 
شهر در جست وجوی موارد مشابه بیشتر شود و در عین حال ظرفیت لازم برای 

نگهداری این کودکان رهاشده در بهزیستی تدارک دیده شود.
اما راهکار بلندمدتی نیز به نظرم می رسد؛ آموزش های اخلاقی و اجتماعی 
به شــهروندان اصل مهمی اســت که می تواند در قالب بیلبوردهای شهری و 
مراکز درمانی و آموزشــی و حتی بوســتان ها و پارک ها بــه عنوان یک نهضت 
عمومی برای حمایت از مادرانی که احتمال وقوع چنین مســئله ای برای آنها 
وجود دارد، دربیاید. تدوین بسته حمایتی توسط دو نهاد اصلی یعنی بهزیستی و 
مدیریت شهری و نهادهای حمایتی دیگر نظیر کمیته امداد و بنیاد مستضعفان 
و... در قالب حمایت های درمانی، اقتصادی، مددکاری و... فرصت گران بهایی را 

در اختیار این نوزادان قرار می دهد که با فاجعه ای از این دست روبه رو نشوند.
معمــولا در بحران های اقتصــادی و اجتماعی بروز چنین مــواردی قابل 
پیش بینی است و توجه نهادهای مربوطه به آسیب هایی از این دست می تواند 

با پیشگیری یا احتمالا با مراقبت به حداقل برسد.
آنچه ذهنم را بیشــتر درگیر کرده این نیست که چه حمایتی از این کودکان 
می شود و آیا تعداد آنها بر اساس اصل فراوانی، سوژه خبری یا اجتماعی است، 

بلکه این مهم است که حتی یک نوزاد رهاشده هم زیاد است!
این نوزادان در بستر فشار اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی در فضایی متولد 
شده اند که نه کسی انتظار آنها را می کشید و نه کسی برای آینده شان برنامه ای 
داشت و زنانی آنان را به دنیا آورده اند که حتی برای ادامه حیات خود نیز شاید 

امیدی نداشته اند پس باید با رویکردی متفاوت به این مسئله توجه کرد!
به نظر می رســد این نوع اتفاقات را باید با کمک روان شناســان اجتماعی و 
جامعه شناســان و اقتصاد دانان و کارشناسان مذهبی مورد بررسی قرار داد و از 

ظرفیت همه آنها برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی استفاده کرد.
صرف نگرانی کافی نیســت! شــهر نظاره گر نوزادان رهاشده است! نیازمند 
دســت یاری نهادهای فکری و نخبگی هستیم تا راهی برای پیشگیری و درمان 

جست وجو کنیم!
ایجاد مراکز مشــاوره در نقاط تجمع انسانی نظیر سراهای محله، مدارس، 
مراکز بهداشت و درمان و بوستان ها و حتی اتوبوس ها و متروها الزامی است که 
در شــرایط سخت باید از این ظرفیت بهره گرفت؛ گشوده کردن دست نهادهای 
مردمی در ارائه خدمات مشــاوره ای و اقتصادی بــه گروه هایی که به نوعی با 
مشــکلاتی از این دست روبه رو هستند، بستری برای نهضت مردمی حمایت از 

اجتماع فراهم می کند!
باور کنیم که نهادهای مردمی داوطلبانه فرصت جامعه هستند نه تهدید، 
پس دســت ها را برای کمک به آنها دراز کنیم! و شهری را که نظاره گر نوزادان 

رهاشده است، به حرکت درآوریم!

زهرا نژادبهرام
توقیف اولین فیلم ســینمایی در دولت ابراهیم رئیســی کلید خورد و 
همان طور که محمدمهدی اســماعیلی در جمع خبرنگاران حوزه دولت 
دربــاره فیلم «برادران لیلا» اعلام کرد: «بنا بر این اســت که فیلم اکران 
نشود»؛ این دســتوری بوده که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان 
سینمایی داده و می گوید: «من به دوستان در سازمان سینمایی گفتم مُر 
قانون را رعایت کنند». این مقام مســئول در پاسخ به اصرار خبرنگاران 
تأکید کرده است: «ما مکلف به اجرای آیین نامه ای هستیم که در سازمان 

سینمایی هست و بنا بر این است که فیلم اکران نشود».

نامه ها و  پیام ها )۲(

شاهنامه پژوه
مهدى  افشار


